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 :بر دو نو ع است ،رجوع  اينو وصيّتش رجوع كند  ازتواند مى ؛مادامى كه موصى حيات دارد

  ؛ (بهم زدم وصيّتم را)يا نقضت  ؛  ( ام برگشتماز وصيّتى كه نموده)مثل اينكه بگويد: رجعت  .قولی:  1

 .  ...يا  ؛(وصيّتم را باطل نمودم )يا ابطلت 

  فروخته يا رهن گذارد و يا گندم را آرد كرده   ،آن نمودهه  مثل اينكه عينى را كه وصيّت ب  :فعلى  .2

 به را با جنسى بهتر از آن مخلوط كند. و يا موصى

 كند؟چگونه دلالت بر رجوع موصی از وصيتش می ،بهرهن گذاشتن موصی

كه در    ؛گذارددر نزد مرتهن می  ،به عنوان ضمانت  ؛عين مرتهنه را كه مورد وصيت است   ،موصی

 استيفاء حقش را كند.  ، صورت عدم رد دين، مرتهن بتواند با تملک آن عين

 دال بر رجوع از وصيت است.  ،به مثابه تلف مال است و اين خود  ،اين رهن گذاشتن   ،پس در واقع

به را براى بيع و يا وكيل نمودن  كه اساسا صرف عرضه نمودن موصى  اقوى از نظر ما اين است

چنين ايجاب عقود ديگرى را در بيع آن و مجرد خواندن صيغه ايجاب ولو قبل از تحقق قبول و هم 

 . دندلالت بر اراده فسخ دار ،زيرا نفس اين امور ؛نمايند مىجايزه تمام در فسخ وصيّت كفايت 

(وصایا)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

رجوع از وصیت 17درس  استاد وافی
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يا ختنه نمودن آنها و نيز    ،زن دادن به عبد و شوهر دادن به كنيز و اجاره دادنشان  :امورى از قبيل

 گردد. موجب فسخ نمى ؛كند هكه وى را حامل بدون اين ،بستر شدن با كنيزچنين همتعليمشان و هم

 

 كند. میرا با جنسى اعلاى از خودش مخلوط  به.گاه موصی، موصی1

 كند. میخودش مخلوط  مساویرا با جنسى  به. گاه موصی، موصی2

 كند. میاز خودش مخلوط دنی را با جنسى ا به. گاه موصی، موصی3

جنس اعلا يا غير آن نگذاشته و در    ابه بفرقى بين اختلاط موصى  ،در كتاب دروس  .شهيد اول:1

 . حصول رجوع فرمودهه حكم ب  ،تمام صور

 عدم حصول رجوع فرموده است. ه حكم ب  ،در تمام صور ، در كتاب تحرير ،علامه .2

اختلاط با   هيچ فرقى نبوده و  ،گانه مزبوربين صور سه  :ست كه بگوئيما   انسب آن   . شهيد ثانی:3

 ،لذا  ؛ رجوع نداردعدم    و يابر رجوع    یدلالت  ، نفس اختلاط   زيرا  ؛ندابا هم متساوی  ،اعلا و غير آن

 ه داريم. نياز به قرائن خارجي ،در حصول آن

 

 


